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  مقدمه

شناسـي    ييهاي اصلي صور خيال و از عوامل مهـم زيبـا            استعاره يكي از شاخه   
 را  هشود كـه تأكيـد، تـأثير، ايجـاز و برجـستگي تـصاوير شـاعران                 شعر شمرده مي  

اره در  شود، همـو    دهد، و به دليل پيچيدگي و ابهامي كه در آن ديده مي             افزايش مي 
استعاره از  . كند  هاي گوناگون شعري خودنمايي مي      دوران پختگي شعر و نيز سبك     

هـر چنـد    . رسد  تر به نظر مي     صورت آغازين و همتاي ديرينش يعني تشبيه، هنري       
كند و لازمـة هـر     تشبيه در ايجاد تصاوير زيبا و ماندگار شعري نقشي بسزا ايفا مي           

تـوان گفـت كـه تـشبيه، نـوعي            اره، مـي  شعري است، اما در مقايـسة آن بـا اسـتع          
 ،در واقع . كند  خواري است كه در آن، خواننده تلاشي براي يافتن تصوير نمي            پخته

يافته رو بـه رو   خواند و وي را با امري پايان       شاعر، خواننده را به همكاري فرا نمي      
اما در اسـتعاره، شـاعر تخيـل خواننـده را بـه كـشف روابـط شـعري و                    . سازد  مي

كند تا وي، با تخيل همسو بـا شـاعر، شـعر را               تصاوير فشرده دعوت مي   گسترش  
  . بازآفريني كند و از اين احساس خلاقيت و آفرينش به لذتي شاعرانه دست يابد

نمايي بسيار دارد     استعاره گرچه خود، عاريتي و فرا واقعي است، اما قدرت واقع          
» يكـساني «پديده و اسـتعاره،     دو  » همساني«زيرا تشبيه،   . شود  كه در تشبيه ديده نمي    

در تـشبيه، بـا دو      . دهـد   ها است كه شعر را به سمت شهودي شاعرانه سوق مـي             آن
كنـد، گـل      اي را بـه گـل تـشبيه مـي           وقتي شاعر چهره  . جزء زباني سر و كار داريم     

عنصري زائد است كه صفاتي چون لطافت، تازگي، زيبايي و سـرخي را بـه چهـره                 
نشاند، با يـك       كه وي گل را در استعاره به جاي چهره مي          اما زماني . سازد  منتقل مي 

ين ايجاز و فـشردگي، تـصوير را از تـشبيه و هماننـدي              اء زباني رو به روييم و         جز
، ابهام و گره خوردگي اشـيا  زمرهايي چون  سازد و خواننده را با مقوله       ساده دور مي  

 سورئال براي شـعر، بـه       كند و افزون بر ايجاد فضايي مه آلود و          در هم رو به رو مي     
اي ديگـر     بخـشد؛ نگـاهي كـه هـستي را بـه گونـه              ده نگاهي تازه و عميق مي     نخوان
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از همين رو   . شود  بيند و موجب دعوت مخاطب خود به سفري به عمق اشيا مي             مي
بـه راسـتي     آيد كـه آيـا شـاعر        در بسياري مواقع اين پرسش براي خواننده پيش مي        

  واسته تشبيهي فشرده را به نمايش گذارد؟چهره را به صورت گل ديده يا خ
» دو چيـز  «اي تكثير و ذهن مخاطـب بـه درك شـباهت ميـان                در تشبيه، پديده  

انجامـد و وحـدت اشـيا در          مي» وحدت«شود، اما در استعاره كثرت به         دعوت مي 
در دو بيت زير، بيدل و عندليب چنان درهم تنيـده و            . بندد  ذهن مخاطب نقش مي   

شـود و در      اي جـادويي از خـود گـم مـي           ويي بيدل در استحاله   اند كه گ    يكي شده 
  : گردد يابد و صفات و حالاتش با او يكي مي عندليب، خود را مي

 يك سر مويم تهي از صنعت منقار نيست
 

 ناله اندود است از سر تا به پاي عندليب  
 

 كنم از غفلت تلاش بستر گل مي! بيدل
 

 ورنه زير بال دارد گرم جاي عندليب  
 

  )504: 1،ج 1376 بيدل(

درهم آميختگي حال بيدل و عندليب، آن دو را به يـك موجـود تبـديل كـرده،          
سـراپاي هـر دو را فراگرفتـه و هـر دو در تـلاش            ) گـري   ناله، نغمه (صنعت منقار   

  . اند رسيدن به بستر گل، جاي گرم خويش را ترك كرده
 با آوردن اين استعاره     است، اما بيدل  » اشك«استعاره از   » چشم تر «در بيت زير    

  : خواهد در آن واحد با تمام وجود هم چشم باشد و هم اشك مي
 در اين گلشن چو شبنم از محبت چشم آن دارم

 

 د و يك چشم تر ريزدزادكه سر تا پاي من بگ  
 

  )222: 2همان،ج(

حاصـل   را گرفته و خواننده در ابهـام      » اشك«جاي  » دل ديوانه «در بيت زير نيز     
اي از دل     دل ديوانه تنها اشك است؟ يا بيدل آميـزه        «: ماند كه   سش باقي مي  از اين پر  

بينـي    ايـن كـه مـي     « : خواهد بگويد   و شايد هم مي   » ريزد؟  و اشك را چشم فرو مي     
  . »گريزد اشك نيست، دل رميدة من است كه در جنون خويش از من مي

  يك سر دل ديوانه ريختكز مژه تا دامنم   ي اشكم به سنگ؟ زد شيشه   سوداي كه مي دوش
  )748 : 1همان،ج(
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يابد كه شاعر احساسات خـود را آن چنـان            البته اين موارد هنگامي مصداق مي     
.  با صـميميت و صـداقت بيـان كنـد    ـخواهد باشد    نه آن چنان كه مي  ـكه هست

افتد، تشبيه و استعاره و ديگـر انـواع صـور             وادي تصنع مي  به  گاه كه     زيرا شعر آن  
در . دهنـد   شوند و قدرت القايي خود را از دست مـي           گي خلع سلاح مي   خيال هم 

» خيـال «را اسـتعاره از     » آتـش «،  »خيـال پخـتن   «بيت زير، بيدل با توجه به تركيب        
هـاي پيـشين      آورده است كه اين استعاره چيزي جز بازي با لفظ نيست و با نمونه             

  : تفاوتي قابل توجه دارد
 شش جهت آتش زني تا پخته گردد آش ما   ها پر است ياين ديگ خيال از خام جوش!  بيدل

  )334: 1، ج 1376بيدل (

اي تصنعي را به وجود       استعاره،  »خاكستر«از  » پوستين«در بيت زير نيز استعارة      
  : آورده است

ــده  ــع برودتكـ ــاهد وضـ ــود شـ ــستي بـ  پوســـتيني كـــه شـــد از پيكـــر اخگـــر پيـــدا   ي هـ
  )456:همان(

 اما بايد به ايـن نكتـه        ،)1(اند  دانسته» ة تشبيهات مجازي  ملك«هر چند استعاره را     
توجه داشت كه در شعر هيچ چيز به خودي خـود زيبـا نيـست و باعـث زيبـايي                    

ايـن نكتـه در تمـام       . كنـد   زيبايي در هماهنگي اجزاي گوناگون بروز مي      . شود  نمي
وجـود ايـن همـاهنگي در       . اشكال زيبا و هنرهاي گوناگون قابـل مـشاهده اسـت          

ترين   هماهنگ. اند  ناميده» نظم«اي شعر چنان اهميت دارد كه از ديرباز شعر را           اجز
اي از ايـن      بيـت زيـر نمونـه     . شك، شـعر حـافظ اسـت        اشعار در زبان فارسي، بي    

  : دهد  هماهنگي را نشان مي
ــاد كــه خــوش مــست مــي    چشمت به غمزه خانة مردم خراب كرد   روي مــستوريت مب

  )970: 1،ج 1362حافظ (

شـود،    هاي بيت ديده مـي      ترين شكل در جمله     وه بر نحو زبان كه به طبيعي      علا
در    ـ كه محور بيت اسـت ـ» چشم«هماهنگي و ارتباط پنهان كلمات كه همگي با 

ايهام تناسب  (، مردم   )ايهام تناسب به چشم   (گير است؛ غمزه، خانه       اند، چشم   تعامل
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ايهـام تـضاد بـه      ( مستور   ،)ايهام تناسب به مستي چشم    (، خراب   )به مردمك چشم  
  ).ايهام تناسب به چشم(و مست ) ايهام تناسب به چشم( ، خوش )مستي چشم

شود، به كارگيري ايهام، اسـتعاره، موسـيقي شـعر            آن چه باعث زيبايي شعر مي     
در نتيجـه   . سـازد   نيست، بلكه هماهنگي همة اجزا با يكديگر، شعر را زيبا مي          .... و

اي از سـبك شـاعر،         معمولي در هماهنگي با مجموعه     اي هر چند مبتذل و      ه  استعار
گذار   تواند شعري را زيبا و تأثير       ، مي ...محتواي شعر، صور خيال ديگر، نحو زبان و       

اي هر چند عميق و مؤثر در هماهنگ نبودن بـا عناصـر                استعاره ،كند و يا برعكس   
. شـود  يدهد و به فراموشي سپرده م ـ   ديگر شعر، قدرت القايي خود را از دست مي        

تـر از     تـر و برجـسته      گيـر  با اين وجود در ميان عناصر سازندة شعر، برخـي چـشم           
  .استعاره يكي از اين عناصر برجسته است. عناصر ديگرند

  
  علاقة بيدل به ابهام در لفظ

پـرداز   توان دريافت كـه وي شـاعري معنـي    با نگاهي به آثار بيدل به راحتي مي  
  . داند  ش وقت و غفلت ايام مياست و شعر بدون معنا را ماية تشوي

  :بيدل در غزل خويش بارها به هجوم معني اشاره دارد
ــدل    ــدرتم بي ــر ق ــوج! بح ــي  م ــز معن ــا خي ــزل دارم      ه ــنم، غ ــر ك ــواهم س ــر خ ــصرعي اگ  م

  )603: 2؛ج 1376بيدل (

  و نيز 
  )584: همان( بيدل از ما عالمي با درس معني آشناست 

معنـي  « جامعـة شـعري زمـان خـويش،       سـرايان و ذوق     وي مانند ديگر هنـدي    
  :پسندد را مي» بيگانه

ــش ــتگيم نـ ــسي هئوارسـ ــت انـ ــت ي كيفيـ  چــون معنــي بيگانــه بــه طبــع همــه خويــشم         سـ

  )467: همان(

  :گويد و هم چنين مي
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 ســير فكــرم آســان نيــست، كــوهم و كتــل دارم    خواهـــد معنـــي بلنـــد مـــن فهـــم تنـــد مـــي
  )603 :2، ج 1376بيدل (

بيـدل دربـارة شـعراي      . شـود  نمـي عث توجه نكردن او به لفظ       له با أاما اين مس  
  :گويد معاصر خود، نقدي آگاهانه انجام داده و در رقعات خود مي

كننـد،    در اين ايام گروهي كه وقت ما را به ذريعة تازگي بيان رنگين خويش جلب مـي        
معنـي بـا    دهند و كساني كه در اثـر توجـه بـه              اعتنايي نشان مي    در برابر معني نهايت بي    

. زنند، بـه لطافـت بيـان ارزشـي را قائـل نيـستند               غرور تمام از ابتكار خويش سخن مي      
انـد و زبـان از        پنهان ]و[بنابراين معاني چون آهنگ در بعضي از آلات موسيقي مجهول           

  )285: 1351عبدالغني ( .نغمات ناقابل فهم متشكل است
اما وي لفظـي را تـرجيح   . يابد هنگي معني و لفظ مي   ابيدل كمال شعر را در هم     

دهد كه ساده و روان نباشد و با به كارگيري صـور خيـال فـراوان و بـه ويـژه                       مي
انگيـز    هاي ديرياب، معني عريان نگردد و در پـردة الفـاظ رنگـين و خيـال                 استعاره

بـه  در نهايت، بايد گفت كه بيدل همچون  خاقاني ابهام در سـخن را               . پنهان بماند 
  : گويد چنان كه خود مي. گزيند د و آن را بر ميده رواني آن برتري مي

ــد    ــه ش ــالمي ديوان ــت ع ــم كلام ــدل از فه  كنـي؟   دگر فكر چه مضمون مـي     ! اي جنون انشا     بي
  )826: 2،ج 1376بيدل (

» ي معنـي    بـه قيـد لفـظ بـودم عمرهـا بيگانـه           «: گويـد   پردازد كه مـي     و چنان به لفظ مي    
  )541:همان(

  :گويد نشيند و مي ها مي و خود به نقد اين نازك خيالي
 ئي كه به مو رسيد و سفال شد خجل است جوهر چيني   زتلاش نازكي سـخن،گهر صـفا بـه زمـين مـزن           

  )173:همان(

گنجانـد،    بيدل به جز در مواردي كـه تفكـرات عرفـاني خـود را در غـزل مـي                  
وي گـاه در  . تواند از قيـد پـرداختن بـه لفـظ و ابهـام آگاهانـة آن رهـا شـود             نمي
تـر ارائـه      تر امـا بـا لفظـي سـاده          آورد و اشعاري فلسفي     هايش به معني رو مي       غزل
تر   تصويري و مبهم هايي  دهد و غزل    دهد، و گاه به خيالات خويش پر و بال مي           مي

  . كند  عرضه مي ـ كه معمولاً ديرياب نيز هستندـهمراه با استعاراتي چند 
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هـاي    ه كنايه و مجاز  اسـتعاره      شود ك   گويي باعث مي   علاقة وي به ابهام و پنهان     
ــاب ــازه و ديري ــا    ،ت ــودش عمره ــول خ ــه ق ــرد و ب ــرا گي ــعرش را ف ــضاي ش  ف

  : پردازي كند  استعاره
ــتعار ــسته  ااس ــم ب ــر ه ــد ب ــالي چن ــم ت خي ــي   اي ــدح  عمرهــا شــد م ــه مژگــان ق ــا ب ــرد عنق  پ

  ) 773: 1،ج1376بيدل (

 كـه وي زبـان و       بينيم اين اسـت     هر چند بيدل تفكري عرفاني دارد، اما آنچه مي        
توجه بيش از حد او بـه تـشبيه، مجـاز،          . تصوير شعر را پيچيده ساخته نه انديشه را       

هاي لفظ اسـير شـود و در          شود كه خواننده در پيچ و خم        كنايه و استعاره باعث مي    
تر از آن چه هـست،        بيشتر اوقات در ناتواني از فهم صورت شعر، انديشه را پيچيده          

از او بـه خـوبي      ،   بيـدل  طاهاي دسـتوري و بيـاني شـعر       صرف نظر از خ   . حس كند 
هاي نـو و      ها  و استعاره     امكانات زبان فارسي بهره برده تا آن جا كه كنايات، تركيب          

بر خلاف ايـن نظريـة فراگيـر كـه          . چهرة شعر وي را شاخص ساخته است      ،  فراوان
فكرانه انديشة بيدل ماية دشواري شعر اوست، بايد گفت كه عرفان بيدل هر چند مت             

 عطـار،  ، كه پيش از اين آثـار ـو عميق است، اما ذهن خوانندة آشنا با شعر عرفاني  
انـد    اين وادي مطالعه كرده   در  مولوي، حافظ، شيخ محمود شبستري و ديگر بزرگان         

وي بـا بـه كـارگيري زبـان دشـوار و            . يابد  در غزل بيدل چيز تازه و شگفتي نمي       ـ  
مِِِِِ پيچيدگي انديشه را، بيش از آن چه كـه هـست،            هاي مبهم، توه    تصاوير و استعاره  

  . سازد به خوانندة شعرش منتقل مي
هـاي    نكتة ديگر اين است كه شاعران سبك عراقي بيشتر به استفاده از اسـتعاره    

آويـزي اسـت     ها، استعاره دست     آن تكراري و آركاييك گرايش دارند، زيرا در نظرِ       
هـاي    بـه ويـژه انديـشه     ـراقي، بيان انديشهدر سبك ع. براي بيان شاعرانة انديشه

امـا در  . ترين چيز است و تصوير در درجـة دوم اهميـت قـرار دارد     مهمـعرفاني  
تـر    ها، ابداعي و نو هستند، انديـشه كـم رنـگ            سبك هندي كه تشبيهات و استعاره     

شـاعر  .  در نتيجه عمق معني در سبك عراقي از سبك هنـدي بيـشتر اسـت               ،است
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هـاي شـاعران سـبك عراقـي را پـيش رو              ها و انديشه    ند تجربه سبك هندي هر چ   
هاي مختلف صور خيال، او را از عمـق           دارد، اما توجه افراطي او به تصوير وگونه       

توان چنين نتيجه گرفت كه در سبك عراقي با عمق انديشه             مي. دارد  انديشه باز مي  
  . و در سبك هندي با پيچيدگي تصوير رو به روييم

شاعر انديشمندي است و از ديگر شاعران سبك هنـدي متمـايز            بيدل هر چند    
است، اما در شعر وي ابهام و پيچيدگي تصوير بيش از عمق انديشه، ماية ابهـام و                 

هاي آركاييك در شعر بيـدل بـسيار          ناگفته نماند كه كاربرد استعاره    . دشواري است 
توجـه  » لعـل «و  » نـرگس «هاي آركاييك تنها بـه          وي در ميان استعاره   . ناچيز است 

  . اي نيز آفريده است هاي تازه استعاره» لب« و » چشم«زيادي دارد، هر چند براي 
  

  هنجارشكني و تنوع استعاره

هـاي  نوگرايانـة سـبك هنـدي،             تأكيد بيدل به ابهام در شعر و پذيرش ويژگي        
پردازان ديگـر باشـد و نـوعي       باعث شده كه نگاه وي به استعاره بر خلاف عارفانه         

هاي وي نسبت به جريـان شـعر عرفـاني مـشاهده              سازي  ار شكني در استعاره   هنج
سادگي كلام براي ايجـاد ارتبـاط بـا     ـ   نه عرفاني فلسفي  ـدر متون عرفاني. گردد

هـاي   ، همواره يك اصل ثابت بوده كه با وجود تغيير سبك ـ عامة مردم    ـمخاطب
ر عرفـاني، امـور انتزاعـي و        در شع .  به راه خود ادامه داده است      ،نظم و نثر فارسي   

د؛ زيـرا   شـو  مشاهدات عوالم عرفاني به كمك استعاره، ملموس و قابـل فهـم مـي             
اي بازگويد تـا     هاي ماورايي خود را به گونه       شاعر عارف در پي آن است كه تجربه       

  . اي گيرند ديگران نيز بهره
 ـ        راز  گلشننگاهي به    ه  شيخ محمود شبستري و اصطلاحات عرفـاني، كـه بيـشتر ب

هـاي شـعر بيـدل بـه طـور            امـا اسـتعاره   . شكل استعاره است، مؤيد اين مطلب است      

را به اموري ديگـر     .. دل، اشك، چشم، جسم، ناله و        معمول امور ملموسي چون دنيا،    
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خواهد گرهي از امور انتزاعي براي خوانندة شعرش بـاز         زيرا بيدل نمي  . كند  تبديل مي 

هـاي بـسيار و       هـاي نامـأنوس، كنايـه       ة اسـتعاره  افكني به وسيل    كند، بلكه كار وي گره    

سـاخته،  » اشـك «هـايي كـه بيـدل بـراي           در زيـر اسـتعاره    . هاي زباني است    چرخش

  . سازي آشكار گردد شود تا توجه بيش از حد وي به استعاره وار ذكر مي فهرست

، )324: 1همـان، ( ، آب گهـر   )350: 1همـان، (، آب جوي    )489: 1376 بيدل( آينه   آبِ
: 1همـان، ( خانـه  ، آيينـه  )819: 1همـان، ( ، آيينه )472: 1همان،( ، آبله )343: 1همان،(آبگينه  

  تخمِِِ ،)154: 2همان،  (  پروانه ، پرِ )374: 1 همان،( ، باده )472: 1 همان،(، آيينة رنگ    )679
، جگرسـتان   )470: 1همـان،   ( ، جـرس  )394: 1همـان،   ( ، توفـان  )332: 1همان،  ( حرمان

 ،)541: 1همان،  (، چشم   )541: 1همان،  ( ، چراغان )472: 1همان،  ( ، چراغ )679: 1همان،  (
 ، دل )527: 1همـان،   (، دانـه    )457: 1همـان،   ( خط جامِ تماشا     ،)222: 2همان،  (چشم تر   

، رنگ بهار خيال    )748: 1همان،  (، دل ديوانه    )789: 1همان،  (، دل ملول    )789: 1همان،  (
، زبـان لال    )346: 1همـان،   ( ، روغـن گـل    )579: 1همان،  (، روغن بادام    )743: 1همان،  (
: 1همـان،  ( ، شـراب )559: 1همـان،  ( ، شبنم شوق)811: 1همان، (، شبنم   )677: 1 همان،(

 ،)417: 1همـان،  ( ، شـرار كاغـذ  )353: 1همـان،  ( شرار دل ،)381: 1همان،  (، شرار   )496
، )320: 1همـان،   (، شيـشه    )353: 1همـان،   (، شكوفه   )353: 1همان،  (شرار محمل شوق    

، طفـل نـدامت     )799: 1همان،  ( ، طفل دبستان ادب   )789: 1همان،  (قفس   طاير شكسته 
، غنچـه   )462: 1همـان،   (عـرق   ،  )375: 1همـان،   (، طفل ني سـوار      )444: 1همان،  (زاده  

: 1همـان،   ( ، گل )353: 1همان،  (، گداز منزل ذوق     )353: 1همان،  (، قافله   )814: 1همان،  (
: 1همـان،   (، گلـستان    )603: 1همـان،   ( ، گـلِِ داغ   )743: 1همـان،   (گل حيرت نگاه    . )588
: 1همـان،   (، محمل وفاق    )818: 1همان،  ( ، محمل اجزاي ما   )730: 1همان،  ( ، گهر )541
، )515: 1همـان،  ( ، نمـك )727: 1همـان،  ( ، نالة عريان )776: 1همـان،   (، نالة شوق    )811

  .)814: 1همان، ( نمكدان
هاي فراوان، جهاني درهـم ريختـه و سورئاليـستي را بـه              سازي  بيدل با استعاره  
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گذارد كه گاه بسيار زيبا و دل انگيز است و گاه چنان مـبهم اسـت كـه                     ينمايش م 
 به آن مستلزم تفكر و تعمق بسيار و آشنايي چندين ساله بـا فـضاي شـعر                   يابي  راه

سي اسـت،   هاي بالا ديده شد، بيشتر ح       هاي وي چنان كه در نمونه       استعاره. اوست
ريزد و دنيايي ديگـر را        م آنها، فضاي ذهني خواننده را در هم مي        حازتاما ازدياد و    

اين جهان هر چند حاصل ذهنيت خاص بيدل است، اما بيش از            . نماياند  به وي مي  
  .آن، حاصل ابهام آفريني وي است

  

  پرورش استعاره

ايـت نـشوند و     پايه و اساس كه به وسيلة ديگر اجزاي شعر حم           هاي بي   استعاره
وار، ذهن مخاطب را به كشف مفهوم آن راهنمايي نكنند، شعر را              با منطقي رياضي  

 كـه    ـ»قرينـه «در اين جا بحث از وجود يـا عـدم   . سازند مغشوش و نابسامان مي
اي است كه مـا را بـه    نشانه» قرينه«زيرا .  نيست  ـهاي استعاره است يكي از لازمه

اي ابتكـاري و دور       اگر شاعر استعاره  .  چيستي آن  كند نه   وجود استعاره هدايت مي   
  ـ متـصل بـه آن بـراي    هاي  مصراع  ـهاي از ذهن بياورد، اجزاي ديگر شعر و پاره

توانند و بايـد ذهـن مخاطـب را بـه چيـستي و مفهـوم آن                   حمايت آن استعاره مي   
 »پـرورش اسـتعاره   «و يا   » پروردن استعاره «توان    اين موضوع را مي   . راهنمايي كنند 

اي ابتكاري و دور از ذهن، به وسـيله ديگـر اجـزاي شـعر                 حال اگر استعاره  . ناميد
 ـ مفهوم آن خواه از طرف خواننده درك شود و خـواه درك نـشود    ـپرورده شود  

سازد و سبب زيبايي و       هنگ مي ا فضاي شعر را هم    ،وحدتي كه در شعر ايجاد شده     
از شعر در كنار آن اسـتعاره،  هم چنين وجود اجزاي ديگر . شود ميآن  تأثيرگذاري  

  .كند ها جلوگيري مي استعارهتزاحمِ 
به عنوان نمونه، سه بيت آغازين غزلي از حافظ كه در زير آورده شـده، ذهـن                 

كند تـا وي را متوجـه اسـتعارة           هدايت مي » چشم مست «به  » مستي«مخاطب را از    
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  : كند» چشم«در مفهوم » ميخانه«دور از ذهن 
 ويي كـه مـستان را صـلا گفتـيم         ج ـ  صلاح از ما چـه مـي      

ــيم   ــا گفتـ ــلامت را دعـ ــستت سـ ــرگس مـ ــه دور نـ  بـ
ــه ــشود   در ميخانـ ــه نگـ ــيچ از خانقـ ــه هـ ــشا كـ  ام بگـ

 گــرت بــاور بــود ور نــي ســخن ايــن بــود و مــا گفتــيم
ــاقي   ــو اي س ــشم ت ــن از چ ــاده ! م ــراب افت ــيكن خ  ام ل

 بلايـــي كـــز حبيـــب آيـــد هـــزارش مرحبـــا گفتـــيم 
  )742: 1،ج1362حافظ (

 كه يكي   –گر از لاية ظاهري شعر عبور كنيم، از تقابل آشكار ميخانه و خانقاه              ا
» چـشم «از  » ميخانـه «  بـه اسـتعارة پنهـان        –از اهداف حافظ در اين بيـت اسـت          

را » چـشم «هاي نرگس، مست، بگشا، چـشم، و خـراب، محوريـت          واژه. رسيم  مي
  . رساند اثبات مي به

خود سـاخته و در بيـت سـوم     ت و بيشاعر را مس» نرگس مست«در بيت اول   
در واقع بيت اول و سوم، اسـتعارة        . او را خراب و مست كرده است      » چشم ساقي «
در بيت دوم را حمايت كرده و اين استعارة دور از ذهن را پـرورش داده                » ميخانه«

در «پـس   . رهنمـون شـود   » ميخانـه چـشم اسـت     «است تا ذهن مخاطب به گزارة       
  .)2(»نظري به سوي من كن«يعني » ام بگشا ميخانه

ذهـن خوانـده از     . رونـد   ها فرارنـد و نيامـده مـي         در شعر بيدل معمولاً استعاره    
پارچگي خـود را از دسـت        شود و شعر يك     ها، خسته و درمانده مي      هجوم استعاره 

  : دهد، مانند بيت زير مي
ــده ــرت دمي ــه  حي ــم بهان ــل داغ ــوه   ســت اي  ام، گ ــاووس جل ــه ط ــو، آيين ــه زار ت  ســت اي خان

  )603: 1،ج 1376بيدل (

خانه چنان شتابان و پشت سـر         چهار استعارة حيرت، گل داغ، طاووس، و آيينه       
   )3(.مانند  شعر بيدل نيز حيران و مبهوت مي اند كه مخاطبان آشناي هم قطار شده

ــتني     مـــاي اعتبـــارِ آخـــر بـــه لـــوح آيينـــه    ــزي نوش ــا    چي ــارِ م ــطّ غب ــه خ ــت ب  س
  ) 322 :همان(
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ايهام به خط غبـار     ( كه غبار   ) لوح آيينة اعتبار  (تعاره سر و كار داريم      با يك اس  
اين استعارة ابتكـاري و دور      . نويسد  هم چون خطّ شاعر چيزي بر آن مي       ) نيز دارد 

كند و مفهومش     اما بيت بعد، آن را حمايت مي      . از ذهن، نارسا و تأويل بردار است      
  : سازد را آشكار مي

ــز    ــه لبريـ ــزم از دل گداختـ ــيبـ ــود مـ  مينـــا اگـــر كننـــد زســـنگ مـــزار مـــا        شـ
  )322: 1،ج 1376بيدل (

در بيت دوم، بدون آن كه شاعر تأكيدي تـصنع وار داشـته باشـد،             » سنگ مزار «
» دل«ذهـن را بـه طـرف        » ينهيآ«و  » لوح  « هر چند    )4(.كند  را معني مي  » لوح اعتبار «

» نـة اعتبـار   يلوح آي « امادر بيت دوم نيز آمده است،       » دل«سازد، و واژة      منحرف مي 
است كه خطي از غبار بر بـاد رفتـة شـاعر بـر آن نوشـته                 » سنگ مزار «استعاره از   
  . خواهد شد

  پرورش استعاره در مصرع دوم  ـ الف
هـاي غريـب و دور از ذهـنش در غـزل          داند ازدحام اسـتعاره     بيدل كه خود مي   

 را كـه در  هاي دشـواري  استعارهبيشتر اوقات   د،  شو موجب سردرگمي مخاطب مي   
  :كند  در مصراع دوم معني مي،مصراع اول آورده

 او هـم اوسـت تـا مـاييم مـا          : تـر گـوييم    فاش   عبـارت مـشكل اسـت       شوخي آثار معنـي بـي     
  )348: همان(

دور از ذهـن اسـت، در مـصراع    » عبارت«و » معني«داند دو استعارة  وي كه مي 
معني اوست و ما    « : ويدگ  سازد و به صراحت مي      ها را فاش مي     هاي آن   دوم مدلول 

در اين جا به عنوان     . دهد  بيدل اين شگرد را در ابيات بسياري نمايش مي        . »عبارتيم
  : گردد نمونه، ابياتي ارائه مي

ــه  ــا ب ــابيدري ــدر جلــوه فروشــد حب ــه   چــه قَ ــا    آيين ــت دل م ــاب اس ــليم و حج  ي وص
  )326: همان(

سن     تـازي  گرد تـُرك  ز  ! غافلم بيدل   تــا كنــد فكــر شــبيخون مــراخــط دمــد  مــي  هـاي حـ
  )360: همان(
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 هـا؟   خواهـد عافيـت سروشـي        كه مي  نَفَساز     آهنـگ اسـت    هپـر گسـست   ساز محفل هستي    
  )346: 1ج  ،1376بيدل  (

ــه  ــا جرع ــش  م ــدازيم ك ــار گ ــاغر سرش  مـــادل صـــفت از عـــالم آب اســـت  شـــبنم  س
  )326: 1همان،(

 كـــشيم مـــا م و اثـــر مـــيايـــ نالـــهنقـــاش   كـــشيم مـــا  زجگـــر مـــي طـــرح قيـــامتي 
  )434: 1همان،(

  مــادلخروشــي كــه نقــاب اســت ! اي يــأس  ست همـان عكـس جمـال اسـت          باقيآينه  تا  
  )484: 1همان،(

ــده ــراغي داردي دل دود پيچيــ ــويدااز   ، گــــرد ســ ــاب سـ ــياهي دريـ   اثـــر چـــشم سـ
  )506: 1همان، (

 افتاده استا تاد، و من در هر كجا افاشك  را نشست و خاست نيستشبنم گلزار حيرت 
  )517: 1همان،(

 را در هر عرق شنايي ست زندگيچون شمع،   توان رست آسان نميي خجالت  ورطهزين 
  ) 623: 1همان، (

ــا لــــذت ديــــدار نفهميــــد ي  آيينــــه ــو از    مــ ــشتاق ت ــدهم ــران دي ــه داردي حي   گل
  ) 791: 1همان، (

  پرورش استعاره در مصرع اول  ـ ب
ة مصراع دوم در مصراع اول مشخص شده اسـت و يـا بـه بيـان                  استعار زگاهي ني 

  :اي آورده شده است ديگر، براي يكي از واژگان مصراع اول، در مصراع دوم استعاره
  مــا هــم شــراب داشــتي ي شكــسته پيمانــه  رويــم  مــيدل مــأيوس زيــن بــزم، ســرخوشِ

  )587: 1 همان،(

  جوســتنيــاز آبِ  بــيلــزار خيالــت گســروِِِ  ي مــا نــشكند نالــهاشــك اگــر افــسرد، رنــگ 
  )همان(

ــه   بـه كـام دل دمـي روشـن نـشد     ي داغي   شعله ــون لال ــاغ جن ــا چــراغ چارسوســتي ب   م
  )همان (

  مقابـل بـستند    صـد آيينـه   يك دل اين جا به         در گـرو هـستي ماسـت       هر دو جهـان   حيرت  
  ) 778: 1همان،(

  مـرا زنجيـر پاسـت      م شـوق  شـبن ياد آن گل،      ام اي پيچيـــده  و بـــر انتظـــار جلـــوهاشـــكم
  )559: 1همان، (
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  پرورش استعاره در بيت بعد  ـ ج
يكي ديگر از شگردهاي پرورش استعاره، آوردن مدلول اسـتعاره دربيـت بعـد              

  : بيدل نيز از اين شگرد استفاده كرده است. است
 گــردد آب ام از درد نوميــدي كنــون مــييــشهش  اي پيــدا نــشد  حــسرت، بــادهزيــن خمارآبــادِ

  )514: 1376،1بيدل (

در » دل« بيدل بـا آوردن      .اي مبهم و تأويلي است      در بيت اول، استعاره   » شيشه«
در دو  . را به خواننده نـشان داده اسـت       » شيشه«بيت بعد و پرداختن به آن، مدلول        

  : بيت پيش است ء»هآيين«مدلول » دل«شود،  ين روش مشاهده ميبيت زير نيز هم
ــه   ــافلان ك ــن غ ــهاي ــي آيين ــرداز م ــد ، پ  دهنــد اي كــه نيــست كــس آواز مــي در خانــه  دهن

ــه  ــد دل از معامل ــون ش ــن  خ ــم و ظ  دهنــد  بــاز مــيچــه بــه مــا تمثــال ماســت آن  دارانِ وه
  )814: 1همان، (

  : است» موج گهر«مدلول استعارة مبهم » اشك«در دو بيت زير نيز 
ــرم    ــوج گهـ ــرواز ز مـ ــوخي پـ ــب شـ ــرده   مطَلـ ــس كـ ــه قفـ ــشاني را   بـ ــد پرافـ ام اميـ

ــ  كــاري غفلــت گرديــد اشــك مــا صــرف تبــه ــساني را   ريخ ــوهر ني ــيه، ج ــر س ــن اب  ت اي
  )483: 1همان،(

  پرورش استعاره در چند بيت غزل ـ د
هاي بيـدل     پردازي  ها و استعاره    ترين تصويرسازي   زيباترين و در عين حال مبهم     

گاه چنـدين بيـت     . بار وي دارد    است كه نشان از ديدة هميشه اشك      » اشك«دربارة  
ايـن گونـه    .  وي اختصاص يافته است     ك به تصوير اش   آنزل، و گاه تمام     غاز يك   

بـراي  . هـاي اوسـت   تـرين غـزل   ترين، زيباترين و صميمي    هاي بيدل، شاعرانه    غزل
  :نمونه غزلي به مطلع

ــا   ــان مـ ــو ورد زبـ ــام تـ ــر نـ ــه غيـ ــود بـ  يـك حــرف بــيش نيــست زبــان در دهــان مــا   نبـ
  ) 470: 1، جهمان(

پايـاني آن از يكـي      هاي پنهان و آشكار بيدل است كه دو بيت            در وصف اشك  
  : شدن آه و اشك حكايت دارد

ــست     ــوق ني ــواگير ش ــه ه ــا ك ــار م ــا     آه از غب ــمان م ــت آس ــه اس ــاك ريخت ــه خ ــي ب  يعن
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ــدل ــه! بي ــوم گري ــرس  هج ــبب مپ ــا را س ــي  ي م ــا   ب ــك روان م ــش اش ــت كوش ــصد اس  مق
  ) 470: 1، 1376بيدل (

اي   سـتحاله از شـوق هـواگير شـود، در ا        كـه   به جاي آن    )  وي آهِ(  بيدل   آسمانِ
شاعر در رازگـشايي ايـن تـصوير،        . ريزد  گردد و به خاك مي      مبهم و زيبا اشك مي    

  . بيت بعد را به هجوم گريه اختصاص داده است
ابيات زير نيز در پيوندي كه بـا هـم دارنـد، چنـد اسـتعارة ديگـر از اشـك را                      

  : دهند پرورش مي
ــذر، دل   ادب چه چاره كند، شوق چـون فـضول افتـد           ــاي ع ــه ج ــد؟  ا   آوردهب ــول افت  !م، قب
ــد    به خاك خُفت در ايـن ره هـزار قافلـه اشـك             ــول افتـ ــار دل ملـ ــه غبـ ــس بـ ــاد كـ  !مبـ

ــسته    ــاير شك ــر آن ط ــت ب ــرحم اس ــس ت   افتـد  )5(اش بـه نُـول      كه هم چو شمع پرافشاني      قف
  )789: 1همان، (

قفـس   اين سه بيت در فراز و نشيبي كه دارند، آشكارا و پنهـان، طـاير شكـسته                
در بيـت اول، آن چـه كـه ادب تـوأم بـا خاموشـي بيـدل را                   . پرورانند  اشك را مي  

شكسته، فضولي شوق است كه عنان اختيار از دسـت داده و بـه هـق هـق گريـه                    
هـايش اسـت كـه      در اين ميان، عذر بيدل اشك     . ساز آن نيست   كشيده و ادب چاره   

مـبهم  » اشـك «از » دل«از آن جـا كـه اسـتعارة    . چكـد  همان دل اوست كه فرو مي     
هـاي اشـك در خـاك        قافلـه «را معـادلي بـراي      » دل ملول «نمايد، در بيت دوم،       مي

در . اسـت » اشـك ريخـتن   « بيت اول   » دل آوردنِ «آورد تا نشان دهد كه        مي» خفته
چـون   است كه در پروازي واژگونه هـم      » شكسته طايري قفس «،  »اشك«بيت سوم،   

  . افتد قطرات شمع در گرداب فرو مي
آورده تـا پـرواز واژگونـة       »  چـشمك «را اسـتعاره از     » پر« جايي ديگر    بيدل در 

  : اشك را به تصوير كشد
  مـن ريخـت  مجلس همه رنگين شد و گل در بـرِ          تـر مـن ريخـت      زان اشك كه چون شمع ز چشمِ      

ــرِ   آهنـــگ غـــروري چـــو شـــرر در ســـرم افتـــاد  ــرواز گــشودم پ ــه پ ــا چــشم ب ــن ريخــتت   م
  )648: 1، همان(
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  : گويد يو در ادامه م
ــراغ دل گمگـــشته نـــدارم  عمـــري  به كجا اين ورق از دفتـر مـن ريخـت          ! يارب  ســـت سـ

  )648: 1، ج 1376بيدل (

. هـايش فـرو ريختـه و سـراغي از آن نـدارد              دل گمشگشتة وي همـراه بـا اشـك        

بيـت زيـر نيـز تأكيـدي        . چكند  هاي دل است كه فرو مي       ها پاره   عبارت ديگر، اشك   به

  :شود است كه بال و پر در آورده و در چكيدن پريشان مي» دل« همان »اشك«است كه 

 شد پريشان مرغ دل تا بال و پـر آورده اسـت             ي آرام بـــود گوشـــه! تنگنـــاي بيـــضه بيـــدل
  ) 730: همان(

بيدل از ميان سه بيتِ ياد شده، آشكارا در بيت دوم از اشـك سـخن گفتـه تـا                    
   .اشك پنهان در دو بيت ديگر را حمايت كرده باشد

  پرورش استعاره در كل غزل  ـ ه 

هـايي را سراسـر بـه اشـك و گريـستن              تر گفته شد، بيدل غـزل       چنان كه پيش  
هـاي آن     هـا ارائـه و اسـتعاره        در زير، يكي از اين گونه غزل      . اختصاص داده است  

 .شود بازگشايي مي

ــرده    ايــم در جگــر صــد رنــگ توفــان كــرده     ــان كـ ــذر مژگـ ــكي نـ ــا سرشـ ــم  تـ ايـ
ــاو ــر مـــيحيـــرت از طـ ــا پـ ــد وس مـ ــرده    زنـ ــستان كــ ــشتي را نرگســ ــم وحــ  ايــ

ايــــم  ي قمــــري نمايــــان كــــرده بيــــضه ي خاكـــستر اســـت   اخگـــر مـــا پـــرده  
ــست      ــه ني ــد، آيين ــود تپ ــر خ ــس ب ــا نف ــن جلــوه ســامان كــرده   ت ــاب اي ــم  چــون حب  اي

ــرده    درد  شــــبنم مــــا جيــــب خجلــــت مــــي ــان كـ ــه عريـ ــرق آيينـ ــك عـ ــم يـ  ايـ
ــسرتخانه  ــه حــ ــدار او نالــ ــت ي ديــ ــرده   ســ ــان كــ ــه پنهــ ــس آيينــ ــم در نفــ  ايــ

 ايـــم جنـــون ســـير بيابـــان كـــرده    بـــي عـــــشق از محرومـــــي مـــــا داغ شـــــد 
ــرده  دســت بــر هــم ســودني داريــم و بــس       ــشيمان كــ ــع پــ ــدمت طبــ ــم خــ  ايــ
ــرد   ــرق كـ ــوان فـ ــشته نتـ ــمع كـ ــا و شـ ــرده   مـ ــان كـ ــر در گريبـ ــدر سـ ــن قـ ــم ايـ  ايـ
ــان پر   مـــاتم فرصـــت ز حيـــرت روشـــن اســـت ــو مژگـ ــاي مـ ــردهجـ ــشان كـ ــم يـ  ايـ
ــعيفان، آن  اي توانـــــايي بـــــه زور خـــــود منـــــاز ــا ضـ ــرده مـ ــوان كـ ــه نتـ ــم چـ  ايـ
ايـــم  يـــد، چراغـــان كـــرده   آ يـــار مـــي   از هجـــوم اشـــك مـــا بيـــدل مپـــرس    

  ) 516: 2ج، همان(
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گردد، غزل با توفان اشك در جگر و سرشكي بـر مژگـان               چنان كه مشاهده مي   
. ت براي استقبال يار، پايان يافته اسـت       آغاز شده و با هجوم اشك كه چراغاني اس        

 با حمـايتي كـه      شدههاي بعيد فراواني كه در فضاي يك دست غزل ايجاد             استعاره
در زير ، با رعايـت ترتيـب ابيـات،          . گردند  كنند، آشكار و معني مي      از يكديگر مي  

  : شود هاي اين غزل معرفي مي استعاره
 آنقدر در درون خويش گريـسته       شاعر. هاي بسيار   استعاره از اشك  » توفان« -1

  . تا سرشكي از آن را به مژگان رسانده است
  .)6(طاووس استعاره از چشم -2
هاي شاعر است، زيرا در نظام استعاري بيدل، هر           استعاره از اشك  » تانسسنرگ«

  :قطره اشك، چشمي حيران است
 ن گــل كــرد؟ام بــر ســر مژگــا كــه هــزار آينــه  اين قدر اشك به ديـدار كـه حيـران گـل كـرد             

  )814: 1ج ،1376بيدل (

پـر زدن   «با توجه به مفهوم اين دو اسـتعاره و تـساوي تـصويري دو مـصراع،                 
  . نيز استعاره از اشك باريدن است» حيرت

  . استعاره از اشك» اخگر «-3
چشم از حيرت سوخته و اخگر اشك را به         . استعاره از چشم حيران   » خاكستر«

  .وجود آورده است
  .  استعاره از اشك»بيضة قمري«
 بيدل در اغراقي شـاعرانه وجـود خـود را بـه حبـابي تـشبيه كـرده كـه از                      -4
اسـتعاره  » آيينـه «در نتيجه   . هاي نفس در زير قطرات اشك حاصل شده است          تپش

  . از اشك است
  .استعاره از اشك» شبنم «-5
  .استعاره از اشك» آيينه«

هـايي را كـه بـر پيكـرش           كبا توجه به رابطة خجالت و عرق، بيدل ابتـدا اش ـ          
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نشسته به خجالت تشبيه كرده، سپس هر شبنم اشـك بـراي ظهـور خـود گريبـان                  
هـاي عـددي در سـبك         اي از وابـسته     نمونـه » يك عرق «. درد  لباس خجالت را مي   

  .دگير  يعني به اندازة يك عرق ريختن، كه سراسر بدن را فرا مي)7(هندي است
  .استعاره از اشك» آيينه« -6

دل حسرت ديدار دارد، اما از آنجا كه ناله، چشمي براي ديدن نـدارد، در     نالة بي 
. اي از اشك براي ديدن پنهـان سـاخته اسـت            آيينه) نفس همان ناله است   (خويش  

كشم و اشـكي بـه همـراه     آهي از حسرت ديدار مي: ساخت بيت چنين است     ژرف
  .ريزم آن مي
  .ية بسياراستعاره از آب شدن از گر» سر در گريبان كردن «-7

بـسياريِ گريـه، آب شـده و        از  شمع كشته، شمع خاموش است كـه پيكـرش          
بيدل نيز خود را به شمع آب شده تشبيه كـرده و            . گويي سر در گريبان كرده است     

از «،  »در خود فـرو رفـتن     «علاوه بر مفهوم كنايي     » سر در گريبان كردن   «از تركيبِ   
  .را نيز اراده كرده است» گرية بسيار آب شدن

هاي فراواني است كه وجود شاعر را فرا گرفتـه            استعاره از اشك  » چراغان «-8
  . است

  :شود وار ارائه مي در پايان، مطلع چندين غزل كه دربارة اشك است، فهرست
 پــرواز هــوس، پنبــه كنــد آب گهــر را       ي تــر را ام ديــده آن جــا كــه فــشارد مــژه   

  )324: 1ج  ،1376بيدل (

ــاك درت داي آبِ ــده رخ از خـ ــر را يـ ــون    ي تـ ــرمايه زخ ــيِ س ــر را  گرم ــو جگ  داغ ت
  )334: 1 ج ،همان (

ــا     چون شمع ز آتـشي كـه وفـا زد بـه جـان مـا                ــتخوان م ــا اس ــر م ــر س ــال هماســت ب  ب
  )384: 1 ج همان،(

ــگ در آب    نشــسته ــه تن ــادت ز گري ــه ي ــم ب  ايــم چــو گــوهر هــزار رنــگ در آب شكــسته اي
  )512: 1 ج همان، (

 دلـي نــشنيد و رفــت  از زبـان اشــك هــم درد   ي ما نـوگلي خنديـد و رفـت     گريهدي به شبنم    
  )640: 1 ج همان، (
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 ريختشش جهت كيفيت چشم ترم گل كرد و           دي ترنگي از شكست ساغرم گل كرد و ريخت    
  )641: 1 ج ،1376بيدل  (

 اشـت يك جهان چشم به هم بر زدن مژگان د          افشان داشـت   شب كه طاووس مرا شوق تو بال      
  )678: 1، ج همان( 

 ريختي توفان شكست و       كز هر سرشك، شيشه     ام به آن همه سامان شكست و ريخت         شب گريه 
  )679: 1، ج همان(

 خلد، بسمل مژگـان كيـست؟       ناله به دل مي      زنـد، اشـك پريـشان كيـست؟         موج جنون مـي   
  )727: 1، ج همان(

ــر  ــك گه ــرنكند    اش ــپش س ــا راه ت ــت م بق از بـر نكنـد          طفلِ دبـستان     طين   ادب ايـن سـ
  )799: 1، ج 1376بيدل  (

 ام بـر سـر مژگـان گـل كـرد؟            كه هزار آينه     اين قَدر اشك به ديـدار كـه حيـران گـل كـرد             
  )814: 1، ج همان(

 اند  كرده رنگ چون صبح آشكارم      از شكستِ    انـــد بـــا خـــزان آرزو حـــشر بهـــارم كـــرده
  )817: 1، ج همان(

  

   نتيجه

استعاره انحراف از هنجار و زبان معيار است، شعر را بـه سـمت ابهـام و                 از آنجا كه    
بخشيدن به مضمون شـعر      زدايي و وحدت   كشاند كه اگر در خدمت آشنايي       پيچيدگي مي 

 همـساز و    ـ اعم از كلمـات و صـور خيـال ديگـر      ـهاي شعر پيش رود و با ديگر سازه
رساند، در غيـر ايـن        ه بام هنر مي   هنگ باشد، شعر را از سطح زبان گفتار و روزمره ب          اهم

اي جز پريشاني ذهن  رود كه وظيفه صورت، تنها جزئي زائد، تفنني و تزييني به شمار مي         
  . مخاطب ندارد

اسـتعاره  «: گويـد  را دريافته و مي » تركيب هنري شعر   «جرجاني نيز به درستي اهميتِ    
 ـ   ب هنـري كـار شـاعر و    به اعتبار استعاره بودنش هيچ اهميت ندارد، اهميت آن در تركي

  )57: 1362شفيعي كدكني (. »بخشد كند و جان مي اديب است كه آن را زنده مي
هـاي نـو و شـگفت، و ابهـامي كـه آگاهانـه آفريـده، از                   بيدل در كنار تزاحم استعاره    

داند كه شـعر مـبهم        وي مي . جادوي انسجام در انديشه و اجزاي غزل غافل نمانده است         
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ـ موجـب لـذت    حتـي بـدون درك شـدن     ـدتي سازمند باشد  اگر داراي انسجام و وح
هاي  گذارد، بنابراين اغلب با حمايت د و در ناخودآگاه وي تأثير مي     شو هنري خواننده مي  

جـوار و كـل       در بيت، ابيـات هـم     ( در مسير غزل     ديريابهاي    آشكار و پنهان از استعاره    
  . رساند وحدتمند به ظهور مي، توانمندي خود را در ايجاد شعر مبهم، اما منسجم و )غزل

 به كار برده، امـا بـاز هـم           با وجود شگردهاي گوناگوني كه بيدل در پرورش استعاره        
يابي به فضاي شـعر وي و درك آن           هاي مبهم و دور از ذهن، راه        به دليل فراواني استعاره   

يـن  ا. هايش در پردة ابهـام بـاقي مانـده اسـت            دشوار است و بسياري از ابيات و استعاره       
  : تواند دو دليل اصلي داشته باشد مسأله مي

 خوانندة اشعار بيدل با واژگان شعري وي و ارتباط و تعامل پنهان آنها در بيت و                 -1
  .  ناآشناست ـكند يابي به معني كمك شاياني مي  كه در راهـغزل 
شـوند و معنـي       هاي بيدل در بيت و فضاي غزل حمايـت نمـي               برخي از استعاره   -2
اي از اين ابيـات اسـت كـه           بيت زير، نمونه  . آيد  ننده و قاطعي از آنها به دست نمي       ك  قانع

  :اند ، مبهم مانده نيافتنبه علت پرورش» مژگان قدح«و » عنقا«
ــسته   ــم ب ــر ه ــد ب ــالي چن ــتعارات خي ــم اس  پـرد عنقـا بـه مژگـانِِِ قـدح           عمرها شد مي     اي

  )773: 1 ، ج1376بيدل (

  نوشت پي

  .45: 1358كروچه، : به. ك. رر براي آگاهي بيشت. 1
  : بيدل نيز بارها چشم را به ميخانه تشبيه كرده است. 2

ــله    حرفم همه زان نـرگس ميخانـه پيـام اسـت           ــر حوص ــانم   گ ــيد ده ــست ببوس  اي ه
  )622: 2، ج 1376بيدل (

پرويز عباسي داكاني و نيز تصحيح خـال         به تصحيح اكبر بهداروند و       كليات بيدل در  
ذكر شده، اما با توجه به بوي نـرگس و شـراب          » ببوسيد«يل االله خليلي،     خل ،محمدخسته

 .نمايد  تر مي صحيح» ببوييد «،يدي است بر ادعاي اوأيزند و ت كه از دهان شاعر بيرون مي

 .19-1: 1384 نحوي -اكرمي: به. ك.ر. 3

رده ها بيت دوم را در گزيدة اشعار بيدل حـذف ك ـ            دكتر شفيعي كدكني در شاعر آيينه      .4
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  ).132: 1366شفيعي كدكني : به. رك( .است
  ).ذيل واژة نول: نامه دهخدا لغت(ورطه، گرداب : نول. 5
  .19-1: 1384اكرمي ـ نحوي : به. ك.ر. 6
 .54-45، 1366كني  شفيعي كد: به. ك.ر .7
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